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افقی:
1 - مجموعه داستانی نوشته 
احمد محمــود - خزنده‌ای با 

بدن پوشیده از پولک
2 - طــرز عمــل - برآمدن 

خورشید - عزیز و محترم
3 - جانشــین او - خواهان - 
موجود فرازمینی اسپیلبرگ 

- نفس بلند
4 - سالک - بخشی از مغز - در 

توضیح کلام به‌کار می‌رود
5 – هم‌نهــاده - جثه، اندام - 

سنگ سبز قیمتی 
6 - مــرغ ســعادت - مایــع 
نشاســته - معروف‌ترین پل 

خط راه‌آهن شمال کشور
7 - فیزیــک‌دان فرانســوی و 
بنیانگــذار الکترودینامیــک - 
بیهوده - دســتگاه شــکل‌دهی 

فلزات
8 - حرف ندا - وسترن اصیل 

و جذاب رابرت آلدریچ - تنها
9 - ادویه معــروف لبنانی - 

رودی در روسیه - خداوندی
10 - پروانه وکالــت دارد – 

تأکید‌شده - ملت‌ها
11 - درخواســت از خــدا - 

نام‌آور - سیاستمدار
12 - نامشخص - شاعر یوش 

- فرستاده خدا
13 - راهــی کــه بــه آخــر 

نمی‌رســد! - رزمگاه بوکس - 
مکان ملاقات - یازده

14 - میزان اهمیـــــــت - 
خواهش‌های نفسانی - قطعی 

برای کتاب
15 - ناپایــدار - از جهت‌های 

فرعی
  

عمودی:
1 – پرورش‌یافتــه - رهــا - 

اهلی، مطیع
2 – کم‌عقــل - یکی از ســه 

حالت ماده - ساختمان
 - طــراح   - عریــان   -  3

توبه‌کننده - تکرار حرفی
4 - تنهــا رودخانــه قابــل 
کشــتیرانی ایــران - توقف 
خودرو کنار خیابان - کاشف 

کهکشان راه شیری
5 - تیــز و برنده - نــام پدر 

ابراهیم نبی)ع( - سبز تیره
6 - ناز و عشوه - فرزند به زبان 

کردی - نی باریک
7 - آشــپزخانه - اثر تربیتی 
ژان ژاک روسو - همراه عروس
8 - پهلــوان - از انواع فراگیر 
نقاشی که به سیمای ظاهری 
انســان، حیوان یا موجودات 

دیگر می‌پردازد - غوزه پنبه
9 - سست - گودال - بندری 

در حاشیه خلیج‌فارس 

10 - تلاش - سرمازا - سمت چپ
11 - از ماشــین آلات کشاورزی - 

فضای ذهنی - نخست
12 - شنوا - خوشــه گندم و جو - 

مغفرت
13 - دقیق و کامل - خوب - شریک 

زندگی - زمین آذری
14 – زیبا‌کــردن چهره - عنکبوت 

پشمالو - دزد
15 - گله چهارپایان – دین‌آور ایرانی 
در دوره ساسانی - ترانه خواب کودک

باجتسملبلبدمح
تشدهوکانبرلطس
ارزربلادنببا
اهبنوخنایعاد
تفارهیارایخهت

تیربکهشیتمتا
ربرومتکرحهیر
وکیزاسریوصتلی
نبرتلمازامغش
ایضییولردیرگ
یبارعاسوهیووی

ککباتاریبدرس
تدایقرالاسفک
نسربشیدهتوتیب
هریتیبمونابدک 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار جدول‌اعداد | 4642
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
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می‌‌گوید ما باید باشیم، باشــیم تا همه ما را ببینند. دنبال 
حقمان باشــیم تا ببینند که چه می‌خواهیم. الناز دارابیان 
برخلاف همه کسانی که به‌خاطر تفاوت‌های ظاهری‌شان 
‌خانه‌نشــین شــده‌اند، هر طور که بوده خودش را به وسط 
جامعه کشــانده؛ به مدرسه، به دانشــگاه و روی بالاترین 
سکوهای جهانی و آســیایی. او اعتراف می‌کند که در این 
مسیر سختی‌هایی هم داشــته و البته حامی بزرگی به نام 
خانواده، اما خودش را پررنگ‌تر از همه می‌بیند؛ اینکه اول از 
همه باید خودش بخواهد. دارابیان که همین چندی پیش 
در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو در پرتاب دیسک مدال طلا 
گرفت، از همه معلولان می‌خواهد درها را به روی خودشان 
باز کنند، وارد جامعه شــوند و چیزی را که حقشان است، 

طلب کنند.
 

   دوازدهم آذر، روز جهانی معلولان است. 
یکی از مسائل مهم برای جامعه معلولان این است 
که چطور این افراد در جامعه حضور داشته باشند. 
چه اتفاقی می‌افتد که شــما می‌توانید در بالاترین 
سطح جامعه حاضر باشــید و یک عده نمی‌توانند؟ 
موضوع همان مشکلات همیشگی است یا مسئله 

چیز دیگری است؟
هر کسی اســتعدادی دارد و این استعدادها باید شناسایی 
شود. استعداد یکی در هنر اســت، یکی در ورزش و... اول 
باید ببینیم افراد در چه چیزی اســتعداد دارند و بعد از آنها 
حمایت کنیم تا بتوانند وارد جامعه شوند و بتوانند سهمی 
در زیست شهری داشته باشند. برای این کار باید نخستین 
و مهم‌ترین مشکل رفع شود. مسئله‌ای که در اولویت است، 
ایاب و ذهاب است. این مورد، مهم‌ترین مشکل در کل کشور 
عزیزمان و به‌خصوص در اســتان‌های کم‌برخوردار است. 
باید به این موضوع رسیدگی شود. مهم این است که افراد 
معلول از طرق مختلف بتوانند دیده شــوند؛ ورزش یکی از 
این راه‌هاست. همیشه گفته‌ام، اگر افراد عادی باید ورزش 
کنند، انجام ورزش برای معلولان ضروری است؛ ورزش هم 
به سلامت آنها کمک می‌کند و هم روی خلق‌وخو و ارتباطات 
آنها تأثیر می‌‌گذارد و هم از این طریق می‌توانند ارتباطات 
اجتماعی‌شــان را گســترش بدهند. به هر حال، با ورزش 
می‌توانیم در میادین بین‌المللی هم حضور داشــته باشیم. 

همه اینها به همت و سختکوشی ربط دارد.

   همت مسئولان یا خود افراد؟
بیشتر خود افراد. تا خود ما نخواهیم دیده شویم، کسی ما 
را نمی‌بیند. تا خود من قدم اول را برندارم و دید حق‌طلبی 
نداشته باشم، اتفاقی نمی‌افتد. از قدیم گفته‌اند از تو حرکت، 
از خدا برکــت. اکثر افراد معلول دور خودشــان خط قرمز 
کشــیده‌اند و اجازه نمی‌دهند کســی به حریم آنها ورود 
کند. شاید به‌خاطر نوع فرهنگسازی اســت که این اتفاق 
افتاده، اما آنها باید وارد جامعه بشوند و برای این کار قطعا به 
حمایت‌های مسئولان هم نیاز است. اگر قرار باشد ما گوشه 
اتاق بنشینیم و حرکت نکنیم، دیده نمی‌شویم. ما باید وارد 
بطن جامعه شــویم. البته که باید امکانات هم مهیا شود. تا 

من وارد دانشگاه نشوم، به فضای ورزشی نروم، طلب شغل 
و معیشت نکنم، کسی من و مشکلاتم را نمی‌بیند. اول من 
باید حضور داشته باشم تا بعد به‌عنوان شهروند دیده شوم. 
ما در جامعه آنقدر کم می‌رویم که وقتی هم می‌رویم همه 

متعجب می‌شوند.

   اما باید انگیزه و امکاناتی باشد که یک 
فرد معلول حاضر شود از گوشــه اتاق بیرون بیاید. 
او به‌خاطر شــوکی که از معلولیتش وارد می‌شود یا 
برخوردی که جامعه با او می‌کند به گوشه اتاق پناه 
می‌برد. وقتی جامعه آمادگی پذیرش او را ندارد یا خود 
فرد از نظر روحی نمی‌تواند خودش را با شرایط جدید 

تطبیق بدهد، مشکل آغاز می‌شود.
درســت اســت. 3 تا 6ســال زمان لازم اســت تا فرد و 
خانواده‌اش با معلولیت کنار بیایند و بحران را پشت‌ســر 
بگذارند. در این مــدت باید از کارگروه‌ها، روانپزشــک، 
روانشناس، فیزیوتراپ و... کمک گرفت تا به تولد جدید 
و زندگی جدید رســید. اتفاقی می‌افتد و معلولیتی پیش 
می‌آید ولی دنیا به آخر نمی‌رسد. باید همه دست به‌دست 
هم بدهند تا قصه جدید بسازند و کتاب جدید بنویسند. 
اول خود فرد بخواهد و بعد دیگران کمک کنند که او را به 

زندگی برگردانند.

   شما چطور قصه جدید زندگی را نوشتید؟
من با معلولیت شدید به دنیا آمدم. قصه من با معلولیت شروع 

شد؛ معلولیت جزئی از من بود و من هم جزئی از معلولیت.

   پس خانواده بودند که باید با معلولیت شما 
کنار می‌آمدند؟

من بچه آخر بودم و 4تای قبلی همه سالم بودند. خانواده‌ام 
هیچ‌وقت بین من و آنها هیچ تفاوتی نگذاشت. همیشه مثل 

یک فرد عادی با من برخورد شد.

   اصلی‌ترین حمایتی که از شــما کردند، 
چه بود؟

مهم این است که خانواده به فرد معلول بگوید تو می‌توانی 
یا اینکه بگوید نه نمی‌توانی. خانواده‌ای که بســتر را آماده 
می‌کند و به بچه می‌گوید تــو می‌توانی، حمایت می‌کند تا 
به استقلال فردی برسد، با خانواده‌ای که مدام می‌گوید تو 
نمی‌توانی کاری کنی، متفاوت است. البته حمایت‌ هم باید 
به‌اندازه باشد، حمایت بیش‌از اندازه باشد هم مشکل پیش 
می‌آید. در کل همه‌‌چیز بستگی به نوع نگرش خانواده دارد.

   می‌توانید واضح بگویید که چه کارهایی 
برای شما کردند؟

نمونه مهمش این بود که تلاش کردند تا من در مدرسه عادی 
درس بخوانم. ایراد بزرگی که آمــوزش و پرورش دارد، این 
است که بچه‌هایی با معلولیت جسمانی را ثبت‌نام نمی‌کند. 
من را هم به‌سختی ثبت‌نام کردند. همیشه به من می‌گفتند 
که با بقیه فرقــی نداری، فقط راهت متفاوت اســت و باید 

بیشتر تلاش کنی. من هم همین کار را 
می‌کردم. به هر حال نوشتن و مداد دست 

گرفتن برایم سخت بود. اگر بقیه 2ساعت درس 
می‌خواندند، من چند ساعت تلاش می‌کردم. من همیشه 

جنگیده‌ام تا بهترین باشم.

   همین که ورزشکار هستید و در بالاترین 
ســطح کار می‌کنید، می‌تواند بهترین انگیزه برای 
دیگر افراد معلول باشد. غیر از این برای حضور آنها 

در جامعه کاری می‌کنید؟
در سطح شهر یا فضاهای دیگر که با بچه‌ها برخورد می‌کنم، 
از کسانی که به ورزش علاقه دارند، دعوت می‌کنم رشته‌ای 
را که دوست دارند، شروع کنند. همین که کسی را می‌بینند 
که شناخته‌شــده اســت، بهشــان انگیزه می‌دهد. مدام 
می‌پرسند که چطور وارد این رشته شدی، چطور رفت‌وآمد 

می‌کنی و...
 

   گفتید باید وارد جامعه شد و حق را طلب 
کرد. تا حالا شده چیزی را که نیاز داشتید و نبوده، 

بخواهید؟
من هر مدرســه‌ای که رفتم، پدرم برای آنجا رمپ ساخت. 
هر باشگاهی که رفتم، مناسب‌ســازی شد. دانشگاهی که 

می‌رفتم، آسانسور نداشت، خواستم و آسانسور گذاشتند.

   چطور وارد ورزش شدید؟
بعد از اینکه کارشناســی ارشــد را در رشته ادبیات 

خواندم، متوجــه شــدم ورزش جانبازان و 
معلولان هم داریــم. از همان موقع به بعد 

درگیر ورزش شدم.

   در ادبیات هم کاری 
می‌کنید؟

فعلا فقط ورزشکارم. به‌قدری اردوها 
و تمرینات تیم ملی سخت و سنگین‌ 
هستند که دیگر مقدور نیست کار 

دیگری انجام بدهم. همه تمرکز 
من روی ورزش قهرمانی است.

   در المپیک 
توکیو ششــم شدید، 
در پاریس روی ســکو 

می‌روید؟
ســهمیه را گرفتــه‌ام و تلاش 

می‌کنم و نتیجه را به خدا می‌سپارم.
 

   بزرگ‌ترین مشکل جامعه معلولان را در 
چه می‌دانید؟

معیشــت. اگر فرد از نظر معیشــتی خیالش راحت باشد، 
می‌تواند هر کاری که خواست انجام بدهد. دولت باید این 

مشکل را حل کند.

آرزویم صلح در همه 
سرزمین‌هاست

بازی‌هــای  در  قهرمانــی  از  بعــد  دارابیــان 

آســیایی هانگــژو مدالــش را بــه کــودکان شــهید غزه 

تقدیــم کــرد، چقــدر کــودکان بــرای او مهــم هســتند؟

دارابیان می‌گوید: »آسیب‌پذیرترین، معصوم‌ترین و بی‌گناه‌ترین قشر 

هر جامعه‌ای کودکان هستند. آنها گناهی ندارند و ما بزرگ‌ترها باید 

کمکشان کنیم. خیلی مظلومانه است که آنها بدون اینکه زندگی را 

تجربه کنند، مجبور می‌شوند خداحافظی کنند و این تلخ است. 

یکی از آرزوهای من این اســت که در همه سرزمین‌ها 

صلح و آرامش برقرار باشــد و هیچ کودکی درگیر 

جنگ و ظلم نشود و یتیم و بی‌خانمان 

نماند.«

در دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری مــن صحبت 
نکــردم و خانــم معصومــه زارعــی، کاپیتــان تیم 
ملــی والیبــال نشســته ســخنرانی کــرد. در ایــن 
مراســم دربــاره مســائل معیشــتی، مســکن و 
اشــتغال ورزشــکاران صحبت شــد و خــود مقام 
معظم رهبری فرمودند که معیشت ورزشکاران 
باید در اولویــت قرار بگیرد تا ایــران ورزش قوی 

داشته باشد.
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بعد از  گرفتن مدال طلا 
با پرچم گریه کردم. 
حس من به پرچم و 
ایران، مفهوم همان 

شعار کاروان 
در بازی‌های 
آسیایی بود؛ 

ایمان، ایران و 
افتخار. 

ایمانایمانایـــــــــرانایـــــــــران
افتخاافتخارر

الناز دارابیان قهرمان بازی‌های پاراآسیایی هانگژو از کسب افتخار با وجود معلولیت سخن می‌گوید 
او از حسش بعد از قهرمانی و گریه‌هایش با پرچم مقدس ایران هم صحبت می‌کند


